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 فرزند پيش شرط تربيت ديني فرزندان-كيفيت ارتباط والد

**ي دكتر علي مظاهر،*�السادات صادقيمنصوره

:چكيده
طراحي و  عنوان پيش شرط تربيت ديني فرزندان        فرزند به  -كيفيت ارتباط والد   با هدف بررسي     حاضرپژوهش  
اي نسبتي در دسترس انتخاب     عنوان نمونه طبقه  به)   دختر 197 پسر و    177( نفر دانشجو    374 تعداد   .اجرا گرديد 

. را تكميل نمودندو پرسشنامه محقق ساخته ) 1358نقاشان، ( سبك تربيتي يا محيط خانوادگي شدند و پرسشنامه
كه در سبك تربيتي مقتدرانه بيشترين فراواني مربوط به            در حالي  طور كلي نتايج آزمون مجذور كا نشان داد         به

ها سعي و تلاش    اند كه براي تربيت ديني آن     افرادي مذهبي در نظرگرفته   «ت كه والدين خود را       هايي اس آزمودني
افرادي «هايي است كه والدين خود را كارانه بيشترين فراواني مربوط به آزمودنيمسامحه، در سبك تربيتي»اندكرده

كه چنين در حالي  هم.  »اند تلاش نداشته  ها سعي و  گرفته كه براي تربيت ديني آن      نظرتفاوت نسبت به مذهب در     بي
من مسلمان هستم و اگرچه دوست دارم كه دستورات ديني را رعايت        «هاي  هايي كه خود را در گروه     صد آزمودني در

هاي او را انجام دهم ولي      من به خدا ايمان دارم و اگرچه دوست دارم خواسته          «�»  كنم، ولي گاهي چنين نيستم    
هايي كه خود را در      درصد آزمودني  . در سبك تربيتي مقتدرانه داراي بيشترين فراواني است        »توانمگاهي اوقات نمي  

ممكن است خدا وجود داشته باشد، ولي اين امر به            «و  »امهنوز در مورد دين خود تصميمي نگرفته       «هاي  گروه
در مطالعه حاضر   .  اني را دارد  كار بيشترين فراو  اند، در سبك تربيتي مسامحه     قرار داده  »زندگي من ارتباطي ندارد   

طوري كه در سبك به. هاي تربيتي مختلف، متفاوت استچنين نشان داده شد كه منابع شناخت ديني در سبك هم
كار شناخت ديني بيشتر از طريق      تربيتي مقتدر شناخت ديني بيشتر از طريق خانواده و در سبك تربيتي مسامحه             

هاي روابط  ق به ارتباط والد ـ فرزند در دوران كودكي با توجه به نظريه               در تبيين نتايج فو   .  اماكن مذهبي است  
كنند كه ارتباط بهينه والد ـ       ها فرض مي  اين نظريه .  موضوعي، دلبستگي و يادگيري اجتماعي اشاره شده است         

.كندپذيري ديني فرزندان نقش مهمي ايفا ميفرزند در جامعه
يني، رابطه والد ـ فرزندهاي تربيتي، تربيت د سبك:هاكليدواژه
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مقدمه
1هااي به نام شكاف نسل       پژوهشگران علوم اجتماعي به پديده       1970 تا    1960در طي دهه     

وجود اي به  كه اختلافات قابل ملاحظه      نوجوانان عليه والدين    2)طغيان( نوعي تمرد     ؛علاقمند شدند 
برخي پژوهشگران  ).  2003،  4پيلكا، هود، هانزبرگر و گورساچ    نقل از اس  ؛ به 1985،  3هانز برگر (آورد  مي

نقل از لرنر   ؛ به 1974،  6 و توماس  1969،  5ادنبرگفري(ها اعتقاد داشتند    به اختلافات عميق بين نسل    
شان را خيلي كم دانسته     و برخي اختلافات نگرشي بين والدين و فرزندان نوجوان         )  1980،  7و اسپانير 

و كوپراسميت،  b1981،  9نلسن(و يا اصلا اختلافي گزارش نكردند         )  1980،  8رمانند لرنر و اسپاني    (
پژوهشگران عوامل متعددي را در بروز      ).  2003نقل از اسپيلكا و همكاران،      ؛ به 1975،  10رگان و ديك  

ـ فرزند در   ها و ميزان توافق والد     جمله به اختلاف نگرش    اين اختلافات مؤثر دانستند كه از آن        
مطالعه ).  1980؛ نقل از لرنر و اسپانير،          1978،  11بنگتسون و ترل     (اندكرده اشاره    مباحث ديني 

طور كلي نشان داد كه همساني عقايد ديني در بين          مطالب فوق را تأييد كرد و به      )  1985  (12هانزبرگر
 در  بوده و هرچه كيفيت روابط والدـ فرزند بهتر باشد توافق          %  48و با پدران    %  43فرزندان با مادران    

. شودهاي ديني بهتر انجام ميمباحث ديني بيشتر و انتقال و آموزش ارزش
طور گزارش شد كه ميزان       نتايج مشابهي را نشان داد و اين         ،در همين زمينه مطالعات متعدد     

گردد و هرچه نزديكي اين      به نوع ارتباط والدـ فرزند برمي      تشابه اعتقادات ديني در والدين و فرزندان      
ها و اعتقادات ديني فرزندان و مقدار يكساني آن با اعتقادات               تر باشد، پذيرش آموزش    قويارتباط  

بنابراين اگر والدين نقش بااهميتي در نحوه        ).  1982،  13هوج، پتريلو و اسميت   (والدين بيشتر است    
شان ندانها با نوع رابطه با فرز      بين دينداري آن   تواندميتحول و تربيت ديني فرزندان ايفا نمايند،         

در گزارش خود نتيجه گرفت كه والدين بهترين          )  1985(هانزبرگر  .  اي وجود داشته باشد    رابطه
14انگـاي و ي  ـورت، گيلسپ ـچنين آلپ هم.  شان هستند دانـرزنـي ف ـهاي دين كننده نگرش بينيپيش

16زان هاروارد آمواي كه نمونه آن شامل دو سوم دانش       در مطالعه )  2000،  15 از آرجيل  نقل، به 1948(

نتايج .  ها سؤالاتي پرسيدند  آموزان از آن   بود، درباره منابع اثرپذيري تربيت ديني دانش        17و رادكليفل 
18هانزبرگر و بران  .   كسب آموزش ديني خود را والدين اعلام كردند        ، روش از كل نمونه  %  67نشان داد   

شناسي نفر از دانشجويان روان    878ه بر   اي ك نيز در مطالعه  )  2003، نقل از اسپيلكا و همكاران،       1984(
ترين عامل در ارتقاء عقايد     در سيدني انجام شده بود، گزارش كردند كه اين دانشجويان والدين را مهم            

. اندهو تربيت ديني خود دانست
همه نتيجه  )  1991  (20و فرانسيس و بران   )  1993  (19 ديگر مانند فرانسيس و گيبسون      محققان

ر طوبه...  ها و عوامل بسياري مانند والدين، مدارس، همسالان، مؤسسات ديني، كتاب         گرفتند كه اگرچه    
ترين عامل  گذارند، اما والدين با اهميت      فرزندان اثر مي   22پذيري ديني  و جامعه  21بالقوه در دينداري  

نها كه والدين ت  نيز اعتقاد دارد با اين     )  1992  (23كوبيمك.  اوليه در تربيت ديني فرزندان هستند       
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ترين عنوان اصلي شان نقش دارند، اما همواره خانواده به      افرادي نيستند كه در اجتماعي كردن فرزندان      
هاي عاطفي رابطه والدين و فرزندان بيشترين        عامل در نظرگرفته شده است و در اين حيطه، جنبه           

يلكا و همكاران،   ، نقل از اسپ   1990  (24برخي پژوهشگران مانند كورن وال و توماس       .  اهميت را دارد  
.كنند قلمداد مي  »25ارتباط مذهبي شخصي  «عنوان  شان به تأثير والدين را بر دينداري فرزندان        )  2003

چنين شان و هم   نيز بر اين باورند كه والدين بر تربيت ديني فرزندان             )  1999  (26شركت و دارنل   
ه تأثير والدين بر تربيت فرزندان      اين پژوهشگران اعتقاد دارند ك    .  دستيابي و نگهداري آن مؤثر هستند     

ها و نيز فراهم آوردن يك      هاست بلكه از طريق انتقال ارزش     نه تنها از طريق خصوصيات موقعيتي آن      
ترين عامل براي نيل به كمال تربيتي       كننده است و البته حمايت والدين مهم      محيط اجتماعي هدايت  

 در  »27حفظ ايمان «اي كه در مورد      با مطالعه )  ، نقل از منبع قبلي     1976(چنين هانزبرگر   هم.  است
هاي مختلف كاتوليك و پروتستان انجام داد، ارتباط بين مذهب و عملكردهاي                   دانشجويان فرقه 

هاي مذهبي در دانشگاه داراي همبستگي      مذهبي پذيرفته شده در خانه را با پذيرش و قبول آموزش           
.نشان داد+ 44/0

گيري ديني والدين بر نوع اعمال رابطه با         در حوزه تأثير جهت   اي كه   رغم تحقيقات گسترده  علي
، تحقيقات كمتري در رابطه با رويكردهاي         )1987،  28لافت و سرل  :  رك( انجام شده است      فرزندان
 و  30هاي تربيتي  تحقيقات تجربي در رابطه با سبك        .، دين و تحول فرزندان وجود دارد        29والدگري

اسپيلكا و  (ل مربوط به والدگري و تحول ديني فرزندان خواهد بود            ئمسادهنده  گشا و ارتباط   راه ،دين
). 2003همكاران، 

 و  33 براساس دو بعد پاسخگويي       )32،2004نقل از برزونسكي   ؛ به 1991،  1971  (31ريندباوم
36پذيرندهوالديني كه هم    (35نوع اول مقتدرانه  .   والدين، سه سبك تربيتي را پيشنهاد داد       34تقاضامندي

 نوع  ،)والديني كه متوقع هستند، اما پذيرنده نيستند         (38 نوع دوم استبدادي   ،) هستند 37متوقع هم و
40بعدها نوع چهارم يعني طردكننده    ).  والديني كه پذيرنده هستند اما متوقع نيستند        (39گيرسوم سهل 

). 1998،  41اسليكر(براساس دو بعد تقاضامندي و پاسخگويي توسط محققين ديگر اضافه شد                    
ريند نشان داده است كه فرزندان با والدين مقتدر در اعتماد به خود و خودكنترلي                    تحقيقات باوم 

نتايج تحقيقات طولي و    ).  1998اسليكر،  (اند  نمرات بالاتري در مقايسه با فرزندان ديگر والدين داشته        
ن سبك در   هاي ديگر كارآمدتري  مقطعي متعدد نشان داد كه سبك تربيتي مقتدر نسبت به سبك             

؛ نقل از دي     1994،  43 و راهنر  1988،  42بوري، لويسل و ميسوكانيس    (تحول مثبت كودكان است      
نشان داد كه   )  1999(هايي مانند شركت و دارنل        چنين پژوهش هم).  2004،  44روس و همكاران   

.شود در فرزندان مي45سبك تربيتي استبدادي منجر به ارزش دادن جبر و اطاعت
 و سبك تربيتي     46گير با دينداري بيروني     كه سبك تربيتي سهل     اندنشان داده ها  اغلب پژوهش 

). 1995،  48گيسبرچت:  رك( در بين فرزندان نوجوان مرتبط هستند            47مقتدر با دينداري دروني    

/كيفيت ارتباط والد ـ فرزند پيش شرط تربيت ديني فرزندان
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كه وقتي والدين و     اعتقاد دارند   )  2000،  50نقل از دادلي و ويسبي     ، به 1974  (49توماس و همكاران  
هاي ديني نشان   رتباط عاطفي مثبتي دارند، نوجوانان تعهد بالايي نسبت به ارزش         فرزندان حمايت و ا   

 تحت تأثير   به شدت ها  نيز گزارش كردند كه انتقال ارزش      )  1982(هوج، پتريلو و اسميت     .  دهندمي
هايي ها در خانواده  باشد و انتقال ارزش   ها و توافق بين اعضا خانواده مي       خانواده، اعتقادات مذهبي آن   

چنين كلارك،  هم.  پذيردكه ارتباط بين والدين و فرزندان ضعيف است به كندي صورت مي                    
نشان دادند والديني كه از       )  2004نقل از دي روس و همكاران،          ، به 1998(ورتينگتون و دنسر     

هاي ديني و اخلاقي شبيه والدين      كنند، فرزندان ارزش   حمايت هم مي   ،شان در ضمن كنترل   فرزندان
كه كنترلي بر   كنند بدون اين  اما والديني كه فقط از فرزندان خود حمايت مي         .  واهند داشت خود را خ  

كنند و نه كنترلي بر آنان دارند        ها داشته باشند و يا والديني كه از فرزندان خود نه حمايت مي               آن
. شان نخواهند داشتهاي ديني شبيه والدينفرزندان باورها و ارزش

52كه با استفاده از نظريه بالبي     )  1999 و   1998،  1994  (51ت كيركپاتريك در همين راستا مطالعا   

بحث دلبستگي و رابطه والدـ فرزند را به          )  1999نقل از كيركپاتريك،     ؛ به 1980 و   1973،  1969(
اعتقاد دارد  )  1992(كيركپاتريك  .  له گشود ئحوزه دين وارد كرده بود، دريچه ديگري بر اين مس             

كه در آن رفتارها و باورهاي مذهبي به         شود  سازي  وان فرايند دلبستگي، مفهوم   عنتواند به مذهب مي 
اين نظام رفتاري زيستي رابطه بين فردي       .  كنندها عمل   اي از نظام دلبستگي در انسان     صورت گستره 

سازد تا در حضور تصوير        كودكان را قادر مي      ينچنهمدهد؛  ميان كودك و مراقبين را شكل مي         
شان اس ايمني كنند و به اندازه كافي در امنيت باشند تا به كشف محيط پيرامون                  دلبستگي، احس 

هاي هيجاني ـ شناختي مربوط به روابط بين         روان بنه  ،كودك بر پايه تجارب اوليه دلبستگي     .  بپردازند
طبيعي همراه  تواند با يك تصوير دلبستگي فوق        دهد كه اين تحول بعدها مي      فردي را گسترش مي   

فرد به فرايندهاي دلبستگي     هاي منحصر ب   تواند دريچه  حقيقت، اعتقاد مذهبي به نوعي مي         در.  شود
ر مطالعات خود    د )1992  (53كيركپاتريك و شيور  ).  1384زاده و همكاران،     خوانين(بزرگسال بگشايد   

و  افرادي كه الگوهاي دلبستگي ايمن داشتند سطوح بالاتري از تعهد مذهبي              ،طور نتيجه گرفتند  اين
چنين آنان به اين نتيجه     هم.  تري نسبت به الگوهاي دلبستگي اجتنابي داشتند       تصور از خداي مثبت   

هاي غيرمذهبي با ارتباطات دلبستگي اجتنابي، نسبت به انواع ديگر          رسيدند كه بزرگسالاني از خانواده    
دهدن نتايج نشان مي   كه به اعتقاد اين پژوهشگرا    با وجود اين  .  الگوهاي دلبستگي، بيشتر مذهبي بودند    

كه خدا و دين ممكن است براي افرادي با تاريخچه دلبستگي اجتنابي به طرق جبراني عمل كند و                     
 تجديدنظر شده،    55فرضيه انطباقي در   محسوب شود، اما       54عنوان چهره دلبستگي جانشين    خدا به 

 كودكان  طور كه ، همان دپذيراعتقاد دارد كودك ميزان مذهبي بودن مراقب را مي        )  1998  (56گرنكويست
رفتارها و عقايد مذهبي چهره      آميزي نظام   يتطور موفق دلبسته شده ايمن بيشتر احتمال دارد كه به         

).57،1999گرنكويست و هيجكول(شان را بپذيرند و با آن منطبق شوند دلبستگي
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لدگري با  هاي وا دهند كه اهداف و سبك     ها نشان مي  چه گذشت، نتايج پژوهش    با عنايت به آن    
پالكويتز (د  نكنسزايي در نوع تربيت ديني فرزندان ايفا مي       هتحول ديني فرزندان مرتبط بوده و نقش ب       

دهنده تأثير نوع    نشان ،كه تحقيقات متعدد  سو، با توجه به اين     بدين ترتيب از يك   ).  1998،  58و پالم 
، 59جانسون:  عنوان نمونه به(فضاي خانوادگي در افزايش يا كاهش باورهاي ديني فرزندان هستند               

كه سبك و از دگرسو، با توجه به اين  )  2000 و دادلي و ويسبي،      1982 هوج، پتريلو و اسميت،      ؛1973
اسپيلكا و  (هاي ديني به فرزندان تأثيرگذار باشد         تواند بر چگونگي انتقال آموزه     تربيتي والدين مي  

پذيري ديني مبني   اي مختلف در جامعه   گيري همگراي رويكرده  ، و سرانجام نتيجه   )2003همكاران،  
باتسون، اسچوئن  (كنند  كه والدين نقش بسيار مهمي در تحول و تربيت ديني فرزندان ايفا مي             بر اين 

؛ تمام منابع نقل    1987 و بران،    1989؛ كورنوال،   1997،  61؛ بنسون و همكاران   1993،  60ريد و ونتيس  
عنوان عاملي   بررسي كيفيت رابطه والد ـ فرزند به       ، هدف پژوهش حاضر   )2003از اسپيلكا و همكاران،     

.گر در تربيت ديني فرزندان استمداخله

روش 
گيري و روش نمونهنمونه، جامعه

، »ادبيات وعلوم انساني  «،  »دندانپزشكي«هاي  پژوهش را دانشجويان دانشكده    اين  جامعه آماري   
يد بهشتي و علوم پزشكي شهيد بهشتي       هاي شه  دانشگاه »معماري و شهرسازي  « و   »برق و كامپيوتر  «

با .  دهدها مشغول به تحصيل بودند، تشكيل مي        در اين دانشكده   1384 ـ   85كه در سال تحصيلي      
چنين رعايت نسبت دختر و     توجه به تناسب تعداد دانشجويان هر دانشكده به كل دانشجويان و هم             

اي گيري طبقه ا استفاده از روش نمونه     نفر ب  374پسر در هر دانشكده به نسبت آن در جامعه، تعداد            
. نسبتي به صورت در دسترس انتخاب شدند

 پژوهشهايابزار
ان ـاشـوسط نق ـه ت ـن پرسشنام ـ اي ):پرسشنامه محيط خانوادگي  (پرسشنامه سبك تربيتي    

تهيه شده و   )  نقل از منبع قبلي   ، به 1965(براساس كارهاي شيفر    )  1374نقل از آقاجري،    ، به 1358(
را در روابط   )  گرمي، سردي ( طرد    و  ماده است كه ابعاد مختلف كنترل، آزادي و محبت           77راي  دا

خاني يعقوب.  گزارش شده است  87/0ضريب پايايي پرسشنامه توسط سازنده آن        .  سنجدخانواده مي 
در پژوهش خود ضريب پايايي پرسشنامه را از طريق            )  1374نقل از آقاجري،     ، به 1372(غياثوند  
93/0 و 82/0 و محبت ـ طرد      74/0 و 63/0ترتيب براي بعد كنترل ـ آزادي       فا و بازآزمايي به   ضريب آل 

جهت تعيين روايي   .   بدست آورد  80/0 و 92/0ترتيب  و ضريب پايايي آلفا براي كل پرسشنامه به          
. از روش اعتباريابي محتوا استفاده شده است       )  1374نقل از آقاجري،    ، به 1358(پرسشنامه نقاشان   

/كيفيت ارتباط والد ـ فرزند پيش شرط تربيت ديني فرزندان
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دادند، ضريب  هاي آن را دانشجويان تشكيل مي      نيز در پژوهش خود كه آزمودني      )  1384(دي  محم
 و براي بعد محبت يا گرمي ـ سردي         78/0پايايي را از طريق آلفاي كرونباخ  براي بعد كنترل ـ آزادي           

 و  78/0ضريب پايايي اين پرسشنامه در پژوهش حاضر براي بعد كنترل ـ آزادي              .   بدست آورد  90/0
براي تعيين چهار محيط    .   بدست آمد  88/0 و براي كل پرسشنامه       94/0راي بعد گرمي ـ سردي       ب

طور جداگانه محاسبه شده    ابتدا ميانگين هر يك از ابعاد محبت و كنترل به         )  روش تربيتي (خانوادگي  
هايي كه نمره محيط    آزمودني:  گيردشكل مي و براساس نمرات بدست آمده چهار محيط خانوادگي           

وادگي آنان در هر يك از ابعاد بالاتر از ميانگين باشد در محيط اول جاي گرفته و روش تربيتي                       خان
باشد، افرادي كه نمرات آنان در هر دو بعد كمتر از ميانگين باشد، در محيط                     مي 62آنان مقتدرانه 

ط هايي كه نمره محي     باشد، آزمودني  مي 63كارچهارم جاي گرفته و روش تربيتي آنان مسامحه            
تر از ميانگين باشد در      خانوادگي آنان در بعد محبت بالاتر از ميانگين باشد و در بعد كنترل پايين                 

 افرادي كه نمرات آنان     در نهايت باشد، و    مي 64گيرمحيط دوم جاي گرفته و روش تربيتي آنان سهل         
 در محيط سوم جاي     تر از ميانگين باشد و در بعد كنترل بالاتر از ميانگين باشد            در بعد محبت پايين   

). 1374آقاجري، (باشد  مي65گرفته و روش تربيتي آنان استبدادي
فردي،  بخش اول مشخصات      :اين پرسشنامه شامل دو بخش است      :  پرسشنامه محقق ساخته  

 بخش ؛هاشامل مواردي در مورد سن، جنس، ميزان تحصيلات، رشته تحصيلي و نام دانشكده آزمودني               
چنين اي تشكيل شده كه ميزان اعتقادات آزمودني و هم            ال چهارگزينه دوم پرسشنامه از سه سؤ      

ها پس از   آزمودني.  نمايدشان در اعمال تربيت ديني بررسي مي      ارزيابي افراد را از ميزان تلاش والدين      
ها مذهبي بوده يا مذهبي نبوده و براي تربيت            كه والدين آن  ها براساس اين  انتخاب يكي از گزينه    

والدين افرادي مذهبي بوده    «(شوند  شان تلاش داشته يا نداشته، به چهار گروه تقسيم مي          ديني فرزند 
والدين افرادي مذهبي بوده ولي براي تربيت ديني تلاش            «،  »اندو براي تربيت ديني تلاش داشته       

دين وال« و سرانجام    »اندوالدين افرادي مذهبي نبوده ولي براي تربيت ديني تلاش داشته         «،  »اندنداشته
اي در  چنين يك سؤال چهار گزينه     هم .)»اندافرادي مذهبي نبوده و براي تربيت ديني تلاش نداشته         

ها پس از انتخاب    آزمودني.  ارائه شده است  )  هاي ديني شناخت و آموزش  (خصوص منابع تربيت ديني     
چهار گروه  در هر سؤال، به      )  خانواده، مدرسه و معلمان، اماكن مذهبي و شخصي         (ها  يكي از گزينه  

.شوندتقسيم مي

هايافته
 و گستره   35/21ها  دهد ميانگين سن آزمودني   هاي جمعيت شناختي اين پژوهش نشان مي       داده

 نفر و در مقطع كارشناسي ارشد       271دهنده در مقطع كارشناسي      تعداد پاسخ  .باشد مي 18ـ  28سني  
.پژوهش شركت كردند دختر در اين 197 نفر پسر و 177چنين هم. باشد نفر مي103
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شان ها در ارزيابي مذهبي بودن و اعمال تربيت ديني والدينفراواني آزمودني: 1جدول 
هاي تربيتي مختلف و نتايج آزمون مجذوركادر سبك

جمع گيرسهل كارمسامحه استبدادي مقتدر هاي تربيتيسبك
)درصد(فراواني 

هاگروه*

64) 2/27( 47) 20( 41) 4/17( 83) 3/35( )100 (235مشاهده شده
1/59 2/57 49 7/69 انتظار رفته

اول

5) 2/12( 17) 5/41( 14) 1/34( 5) 2/12( )100 (41مشاهده شده
3/10 10 6/8 2/12 انتظار رفته

دوم

13) 7/27( 9) 1/19( 12) 5/25( 13) 7/27( )100 (47مشاهده شده
8/11 4/11 8/9 9/13 انتظار رفته

سوم

12) 5/23( 18) 3/35( 11) 6/21( 10) 6/19( )100 (51مشاهده شده
8/12 4/12 6/10 1/15 انتظار رفته

چهارم

374 94 91 78 111 جمع
001/0P <  ٩( =94/26  و(

2χ

دوم، والدين  .  كردندذهبي بوده و براي تربيت ديني من سعي و تلاش مي           اول، والدين من افرادي م    :  هاگروه*
سوم، اگرچه والدين من از     .  كردندمن افرادي مذهبي بوده ولي براي تربيت ديني من تلاش و كوشش چنداني نمي             

 والدين  چهارم،.  دادندتفاوت بودند، ولي نسبت به تربيت ديني من علاقه نشان مي           ديني افرادي كم و بيش بي     نظر
.تفاوت بودندتفاوت بودند و نسبت به تربيت ديني من هم بيديني افرادي كم و بيش بيمن از نظر
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شان ها از ميزان مذهبي بودن و اعمال تربيت ديني والدينارزيابي آزمودني: 1نمودار 
هاي تربيتي مختلفدر سبك

هايي است كه،  همان گروه1در نمودار)4، 3، 2، 1(ي والدين هاهمنظور از گرو
.، توضيح داده شده است1در پايين جدول 

/شرط تربيت ديني فرزندانكيفيت ارتباط والد ـ فرزند پيش 
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دهندگان از  هاي تربيتي مختلف و ارزيابي پاسخ       ها در تعامل روش     تعداد آزمودني  1در جدول   
1 جدول   طبق.  ها نشان داده شده است    شان براي تربيت ديني آن    ميزان مذهبي بودن و تلاش والدين     

گرفته كه براي تربيت    افرادي مذهبي در نظر   «هايي كه والدين خود را       كه درصد آزمودني  در حالي 
 است، اين درصد در سبك تربيتي       %35 درسبك تربيتي مقتدرانه     »اندها سعي و تلاش كرده    ديني آن 
افرادي «ود را   هايي كه والدين خ   اين در حالي است كه درصد آزمودني       .  باشدمي%  20كارانه  مسامحه

 در »اندها سعي و تلاش نداشته     گرفته كه براي تربيت ديني آن      تفاوت نسبت به مذهب در نظر      بي
- تفاوت 1نمودار  .  باشدمي%  3/35كارانه   و در سبك تربيتي مسامحه      %6/19سبك تربيتي مقتدرانه    
.دهدهاي معنادار را نشان مي

هاي خدا درميزان اعتقادشان و اطاعت از خواستهها در ارزيابي فراواني آزمودني: 2جدول 
هاي تربيتي مختلف و نتايج آزمون مجذوركاسبك

جمع گيرسهل مسامحه
كار

استبدادي مقتدر هاي تربيتيروش
)درصد(فراواني 

هاگروه*

19) 4/26( 16) 2/22( 17) 6/23( 20) 8/27( )100 (72مشاهده شده
1/18 5/17 15 4/21 ار رفتهانتظ

اول

59) 7/25( 45) 6/19( 49) 3/21( 77) 5/33( )100 (230مشاهده شده
8/57 56 48 3/68 انتظار رفته

دوم

13) 5/26( 17) 7/34( 7) 3/14( 12) 5/24( )100 (49مشاهده شده
3/12 9/11 2/10 5/14 انتظار رفته

سوم

3) 13( 13) 5/56( 5) 7/21( 2) 7/8( )100 (23شدهمشاهده 
8/5 6/5 8/4 8/6 انتظار رفته

چهارم

374 94 91 78 111 جمع
009/0P <  ٩( =05/22  و(

2χ

دوم، .  مطوركامل انجام ده  چه را او خواسته است به     كنم آن اول، من به خدا ايمان دارم و تلاش مي        :  هاگروه*
سوم، من به   .  توانمهاي او را انجام دهم ولي گاهي اوقات نمي        من به خدا ايمان دارم و اگرچه دوست دارم خواسته          

چهارم، ممكن است خدا وجود داشته باشد، ولي . هاي او نيستمبند خواستهخدا ايمان دارم ولي در واقع چندان پاي
.اين امر به زندگي من ارتباطي ندارد
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هاي خدا شان از خواستهها از ميزان اعتقاد و اطاعتارزيابي آزمودني: 2نمودار 
هاي تربيتي مختلفدر سبك

هايي است كه در پايين، همان گروه2در نمودار) 4، 3، 2، 1(هاي والدين منظور از گروه
.، توضيح داده شده است2جدول 

هاي او در   ها در ارزيابي ميزان اعتقادشان به خدا و اطاعت از خواسته           عداد آزمودني  ت 2در جدول   
كه در سبك تربيتي مقتدرانه    در حالي  2طبق جدول   .  هاي تربيتي مختلف نشان داده شده است      سبك

چه را  كنم آن من به خدا ايمان دارم و تلاش مي       «هايي كه خود را در گروه       گير درصد آزمودني  و سهل 
، اما  %)4/26و  %  8/27(اند، بالاترين مقدار است      قرار داده »طوركامل انجام دهم   خواسته است به    او

هاي او  من به خدا ايمان دارم و اگرچه دوست دارم خواسته         «هايي كه خود را در گروه       درصد آزمودني 
و اين  %  5/33ر  اند در سبك تربيتي مقتد    بندي نموده طبقه»توانمرا انجام دهم ولي گاهي اوقات نمي       

هايي كه  كه درصد آزمودني  چنين در حالي  هم.  باشدمي%  6/19كار  درصد در سبك تربيتي مسامحه     
 را انتخاب   »ممكن است خدا وجود داشته باشد، ولي اين امر به زندگي من ارتباطي ندارد                 «گزينه  

% 5/56كارانه   است اين درصد در سبك تربيتي مسامحه         %7/8اند، در سبك تربيتي مقتدرانه       كرده
.دهدهاي معنادار را نشان مي تفاوت2نمودار . باشدمي

/كيفيت ارتباط والد ـ فرزند پيش شرط تربيت ديني فرزندان
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ها در ارزيابي ميزان اعتقاد و پايبندي به دستورات ديني در فراواني آزمودني: 3جدول 
هاي تربيتي مختلف و نتايج آزمون مجذوركاسبك

جمع گيرسهل -مسامحه
كار

استبدادي مقتدر هاي تربيتيروش
)صددر(فراواني 

هاگروه*

22) 31( 16) 5/22( 15) 1/21( 18) 4/25( )100 (71مشاهده شده
8/17 3/17 8/14 1/21 انتظار رفته

اول

47) 5/24( 35) 2/18( 38) 8/19( 72) 5/37( )100 (192مشاهده شده
3/48 7/46 40 57 انتظار رفته

دوم

17) 1/22( 25) 5/32( 10) 1/16( 16) 8/20( )100 (77مشاهده شده
4/19 7/18 19 9/22 انتظار رفته

سوم

8) 5/23( 15) 1/44( 6) 6/17( 5) 7/14( )100 (34مشاهده شده
5/8 3/8 1/7 1/10 انتظار رفته

چهارم

374 94 91 78 111 جمع
010/0P <  ٩( =76/21  و(

2χ

دوم، من مسلمان هستم . دانمبند به رعايت دستورات و آداب ديني مياول، خود را مسلمان معتقد و پاي: هاگروه*
سوم، من مسلمانم ولي در واقع      .  و اگرچه دوست دارم كه دستورات ديني را رعايت كنم، ولي گاهي چنين نيستم              

.امرم، هنوز در مورد دين خود تصميمي نگرفتهچها. بند آداب و دستورات ديني نيستمچندان پاي
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هاي تربيتي مختلفبندي به دستورات ديني در سبكها از ميزان اعتقاد و پايارزيابي آزمودني: 3نمودار
، 3ن جدولهايي است كه در پايي، همان گروه3در نمودار ) 4، 3، 2، 1(هاي والدين منظور از گروه

.توضيح داده شده است
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هايبندي به دستورات ديني در سبك     ها در ارزيابي ميزان اعتقاد و پاي       فراواني آزمودني  3در جدول   
هايي كه  آزمودني%  3،طبق جدول .  تربيتي مختلف و نتايج آزمون مجذور كا نشان داده شده است             

ه دستورات ديني را رعايت كنم، ولي        من مسلمان هستم و اگرچه دوست دارم ك         «خود را در گروه      
و درصد  %)  5/37(اند، در سبك تربيتي مقتدرانه بالاترين مقدار است          قرار داده »  گاهي چنين نيستم  

اند، بندي نموده طبقه»امهنوز در مورد دين خود تصميمي نگرفته      «هايي كه خود را در گروه       آزمودني
%). 1/44 (كار بيشترين مقدار استدر سبك تربيتي مسامحه

هايها در انتخاب منابع تربيت ديني در سبكفراواني آزمودني: 4جدول 
تربيتي مختلف و نتايج آزمون مجذوركا

جمع گيرسهل -مسامحه
كار

استبدادي مقتدر هاي تربيتيروش
)درصد(فراواني 

هاگروه*

55) 6/29( 34) 3/18( 32) 2/17( 65) 9/34( )100 (186مشاهده شده
7/46 3/45 8/38 2/55 انتظار رفته

لاو

24) 2/20( 33) 7/27( 28) 5/23( 34) 6/28( )100 (119مشاهده شده
9/29 29 8/24 3/35 انتظار رفته

دوم

1) 5( 8) 40( 8) 40( 3) 15( )100 (20مشاهده شده
8/11 9/4 2/4 9/5 انتظار رفته

سوم

14) 8/28( 16) 7/32( 10) 4/20( 9) 4/18( )100 (49مشاهده شده
3/12 9/11 2/10 5/14 انتظار رفته

چهارم

374 94 91 78 111 جمع
006/0P<  ٩( =32/23  و(

2χ

دوم، بيشتر شناخت   . ام بوده است  هاي ديني من از طريق اطلاعات خانواده      اول، بيشتر شناخت و آموزش    : هاگروه*
هاي ديني سوم، بيشتر شناخت و آموزش. هـاي ديني من از طريق مدرسه، معلمان و دوستانم بوده است        و آمـوزش  

چهارم، خودم به تنهايي و بدون هيچ       . هاي مذهبي بوده است   مـن از طـريق امـاكن مذهبـي مـثل مـسجد وكلاس             
.امهاي ديني را كسب كردهشناخت و آموزش... كمكي از طريق مطالعه و

/كيفيت ارتباط والد ـ فرزند پيش شرط تربيت ديني فرزندان
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هاي تربيتي مختلفها درباره كسب شناخت ديني در سبكارزيابي آزمودني: 4نمودار
.، توضيح داده شده است4هايي است كه در پايين جدول، همان گروه4در نمودار) 4، 3، 2، 1(هاي والدين منظور از گروه

هاي تربيتي مختلف و انتخاب منابع شناخت ديني         ها در تعامل روش   تعداد آزمودني 4در جدول   
هايي كه منبع كسب آموزش و شناخت ديني          فراواني آزمودني  4طبق جدول   .  نشان داده شده است   

و )  %9/34(اند در سبك تربيتي مقتدرانه بيش از فراواني مورد انتظار،             خود را خانواده انتخاب نموده    
چنين از ميان افرادي    هم.  باشدمي)  %3/18(كارانه كمتر از فراواني مورد انتظار       تي مسامحه سبك تربي 

%4/18 و   %15اند به ترتيب     در نظر گرفته   »خودم« و   »اماكن مذهبي «كه منبع شناخت ديني خود را       
كارانه را براي والدين خود ارزيابي        سبك تربيتي مسامحه   %  33 و    %40سبك تربيتي مقتدرانه و       

.ها نشان داده شده است تفاوت معنادار رابطه4در نمودار . اندنموده

بحث 
شرط تربيت ديني فرزندان    سازي رابطه والدـ فرزند به عنوان پيش       مطالعه حاضر به بررسي غني     

بيني كننده  ترين عامل اجتماعي پيش   ميزان مذهبي بودن والدين، قوي     كه  دليل  اين   به   .دازدپرمي
، ارزيابي ميزان مذهبي بودن     )1383زاده ،    و شهابي  1998كويست،  گرن(بودن فرد است    ميزان مذهبي   

.كندوالدين نقش مذهب را در كيفيت روش تربيتي و تربيت ديني بررسي مي
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. پژوهش حاضر نشان داد كه بين سبك تربيتي و ميزان مذهبي بودن والدين رابطه وجود دارد                   
67و ويگرت و توماس   )  1985( و اسلئن    66، پاتوين )1977(پاتوين  پژوهش همسو با تحقيقات     اين  يافته  

. است... و ) 2002 (68، وگلستين و كاپلان)1994(ريبك ) 1973(
هاي مختلف مذهبي انجام دادند، ارتباط بين         در تحقيقي كه در فرقه     )  1985(پاتوين و اسلئن     

. ميزان كنترل والدين بررسي كردند    هاي ديني نوجوانان را با       عملكردهاي مذهبي، اعتقادات و تجربه    
شان نيز نمرات بالايي    نتايج نشان داد نوجواناني كه نمرات بالايي در تجارب مذهبي داشتند، والدين             

ويگرت و  .  شان برقرار كرده بودند   البته اين والدين رابطه عاطفي خوبي با فرزندان        .  در كنترل داشتند  
كننده باشند و كنترل كافي بر اعمال       ين هر دو حمايت   نيز گزارش كردند، وقتي والد    )  1973(توماس  
. كنندشان شركت مي  هاي مذهبي والدين  تري در بحث  طور مطلوب  داشته باشند، فرزندان به    فرزندان

شان مشكل داشته   چنين افرادي كه در محيطي مذهبي بزرگ شده باشند اما در ارتباط با مادران              هم
اسپيلكا و    ).  2000،  69هرويتز(كنند  هاي مذهبي شركت مي    تها و فعالي   باشند، كمتر در مراسم    

نيز معتقد هستند   )  2003نقل از اسپيلكا و همكاران،      ، به 1977(و دنسو و هانزبرگر     )  2003(همكاران  
طور مثال  د؛ به نهاي مذهبي با سبك تربيتي اعمال شده از سوي والدين رابطه دار               كه برخي فرقه  

ل ارتدوكس سبك تربيتي استبدادي را ترجيح داده و در سبك تربيتي            والدين مدارس فرقه خاصي مث    
هاي خاص  اين محققان معتقد هستند كه برخي فرقه      .  كنندخود از تنبيه بدني و زورگويي استفاده مي       

تحقيقات اليسون و شركت    .  نمايندهاي ديني را به آنان منتقل مي       با اجبار كودكان به اطاعت، آموزه      
داد كه افراد فرقه پروتستان در شيوه تربيتي خود گرايش به رفتار استبدادي                  يز نشان   ن)  1993(

ي ـعلـه به نتايج پژوهش برج    ـوجـا ت ـدر واقع ب  .  نماينددارند و ارزش اطاعت را به كودكان منتقل مي         
ها گزارش ها از فراواني سبك تربيتي مقتدرانه والدين را بيش از ساير سبك           كه ارزيابي آزمودني  )  1378(

ه  ك دهندگانيكه گزارش كرد پاسخ   )  1383(زاده  نمود و از سوي ديگر، با توجه به نتايج تحقيق شهابي            
داري بيشتر از گروهي كه      طور معني ميزان مذهبي بودن پدر و مادرشان در سطح بالايي است، به             

 و مادر   ها نسبت به پدر   ميزان مذهبي بودن پدر و مادرشان در سطح پايين است، نمره دلبستگي آن             
كه پژوهش حاضر در ايران كه فرهنگ آن آميخته با باورهاي             ايمن است و سرانجام، با توجه به اين        

با توجه به   (رود كه شيوه تربيت اسلامي       باشد، انجام شده است، اين احتمال مي       اسلامي و ديني مي   
.كند ايجاب مياي است كه استفاده والدين از سبك تربيتي مقتدرانه را بيشترگونهبه) فرهنگ

يافته ديگر پژوهش حاضر رابطه بين سبك تربيتي و ميزان ارتباط با خدا و اطاعت از دستورات                    
گيري ميزان  معتقد است در شكل   )  2005نقل از اسلاتر،    ، به 1991(تامينن  .  دهدميخداوند را نشان    

) هم فطري و روح پاك     ف(و عوامل دروني     )  خانواده و اماكن مذهبي    (ارتباط با خدا، عوامل بيروني        
نيز اعتقاد دارند كه ارتباط با خدا و اعتقاد به او انعكاس               )  1995(هرتل و داناهو    .  تأثيرگذار هستند 

/كيفيت ارتباط والد ـ فرزند پيش شرط تربيت ديني فرزندان
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ها و تر، گروه هاي مذهبي كوچك  هاي اجتماعي هنجار شده است كه نه فقط از جامعه، بلكه از فرقه            ارزش
. پذيرد خانواده تأثير ميخصوصهب

به )  1384؛ صادقي،   2003 و   2001دي روس و همكاران،     :  جملهاز آن (ها  از طرف ديگر پژوهش   
رابطه بين سبك تربيتي والدين با تصور از خدا و ميزان اعتقادات افراد با روش تربيتي ارتباط                          

. باشدمي)  1992(هاي فوق تأكيدي بر فرضيه انطباقي كيركپاتريك         اند، يافته معناداري بدست آورده  
.  تأثير كيفيت ارتباط والد ـ فرزند در نوع ارتباط و اعتقاد به خدا تأكيد شده است                   در اين فرضيه بر   

چنين با توجه به ارتباط معناداري كه بين اعتقادات افراد و ميزان مذهبي بودن والدين گزارش                    هم
اين فرضيه بيان   .  شودنيز تأييد مي  )  2002(شده است، فرضيه انطباقي تجديدنظر شده گرنكويست         

بيني تصور از خدا و نوع ارتباط       پذيري ديني در پيش   ند كه ميزان مذهبي بودن مراقبين و جامعه       كمي
ها و دروني   بايست جهت انتقال ارزش    هاي حاضر والدين مي    با توجه به يافته    .  با خدا اهميت دارد    

طه ايمني هاي مذهبي خود در فرزندان از شيوه كنترل و حمايت بالا استفاده كرده و راب              كردن آموزش 
.با آنان برقرار نمايند

طور همان.  باشديافته ديگر پژوهش حاضر رابطه معنادار بين روش تربيتي با منبع تربيت ديني مي               
شود فراواني افرادي كه منبع تربيت ديني خود را كسب اطلاعات از                 مشاهده مي  4 در جدول     كه

اند نسبت به ديگر     مقتدرانه ارزيابي كرده   اند و روش تربيتي خود را نيز       طريق خانواده در نظر گرفته     
كه اين درصد براي افرادي كه منبع تربيت ديني           در حالي ).  %9/34(باشد  ها، بسيار بيشتر مي    گروه

.باشد مي%15 و %4/18اند، به ترتيب خود را شخصي و اماكن مذهبي در نظر گرفته
طور كه اشاره شد     همان.  استيافته حاضر تأكيدي بر نظريه دلبستگي و يادگيري اجتماعي               

اند پذيري ديني فرزندان، خانواده ذكر كرده        محققين بسياري تأثيرگذارترين عامل را در جامعه          
نقل از دادلي و  ويسبي،      ، به 1974(توماس و همكاران    ).  2003مراجعه شود به اسپيلكا و همكاران،       (

 ارتباط عاطفي مثبتي دارند، نوجوانان      اعتقاد دارند وقتي والدين و فرزندان حمايت عاطفي و         )  2000
نيز در تحقيق خود گزارش     )  1973(جانسون  .  دهندهاي ديني نشان مي   تعهد بالايي نسبت به ارزش    

تر، با  اند، والدين خود را گرم     هاي مذهبي تعهد بيشتري نشان داده       آموزاني كه به ارزش    كرد دانش 
دادلي و ويسبي .  ها را طرد كرده بودند    ند كه اين ارزش   دانستآموزاني مي تر از دانش  تر و پذيرنده  محبت

هاي ديني به فرزندان را حضور گرم و روابط         ها و ارزش  ترين عامل براي انتقال آموزه    نيز مهم )  2000(
نيز در تحقيق خود تأكيد كرد كه انتقال صحيح          )  1981(نلسن  .  دانندحمايتي و مراقبتي والدين مي    

چنين هم.  پذيردها انجام مي  هاي مقتدر بهتر از ساير خانواده     ندان در خانواده  ها از والدين به فرز    ارزش
هاي ديني به   تر باشد، انتقال ارزش   ـ كودك ايمن  هرچه روابط والد  )  1992(طبق الگوي كيركپاتريك    

.باشدتر ميها سهلفرزند و پذيرش و دروني كردن آن ارزش
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اي از  گيرانه مذهبي انتخاب نموده بودند تصور سخت       افرادي كه منبع تربيت ديني خود را اماكن        
اشاره به اين نكته ضروري است افرادي كه منبع تربيت ديني خود را اماكن مذهبي                   .  خدا داشتند 

كارانه در نظر گرفته    هاي تربيتي والدين خود را بيشتر استبدادي و مسامحه         انتخاب كرده بودند روش   
شود كه جو و فضاي خانواده در         بر اين مطلب دوباره تأكيد مي       با توجه به مطالب ذكر شده،      .  بودند

.باشدها و انتقال آن به فرزندان خيلي مهم ميپذيرش ارزش
1992مثل كيركپاتريك،   (هاي ديگر    با همه اطلاعات بدست آمده در اين پژوهش و پژوهش             

دين و كيفيت رابطه والد ـ      تأكيد اصلي بر نقش مؤثر وال     ...)   و   1383زاده،  ؛ شهابي 2000وگرنكويست،  
هاي روابط موضوعي، دلبستگي و يادگيري       سو، تأكيد نظريه  از يك .  باشدفرزند در خلال كودكي مي     

از آن  (اجتماعي بر چگونگي ارتباط والد ـ كودك و از دگرسو، با توجه به نتايج بسياري از تحقيقات                     
 و دادلي و ويسبي،       1982سميت،   هوج، پتريلو و ا      ؛1973، جانسون،    1992جمله؛ كيركپاتريك،    

رفت كه  توان نتيجه گ  ميو سرانجام نتايج بدست آمده در پژوهش حاضر         )  1383زاده،   و شهابي  2000
تواند تأثير بسياري بر چگونگي ارتباط افراد با خدا، پذيرش تربيت           تجارب دوران كودكي با والدين مي     

له و با توجه به اعتقاد      ئن با در نظرگرفتن اين مس     بنابراي.  ديني و ميزان مذهبي بودن آنان داشته باشد       
هاي زندگي،  كه كودك در خلال نخستين ماه     مبني بر اين  )  1383نقل از دادستان،    ، به 1960(بالبي  

هاي كودكي و    اي كه در جريان سال      كند، تجربه تجربه خود را در رابطه با تصوير مادر آغاز مي              
شود كه كودك بتواند به بناكردن       يابد و موجب مي   دامه مي نوجواني در چارچوب روابط با والدين ا        

هاي درآميخته با دلبستگي نسبت به      بيني رفتار چهره  الگوهاي عملياتي نايل گردد؛ الگوهايي كه پيش      
كه به اين )  1994(سازد، و از سويي ديگر اعتقاد كيركپاتريك         هاي مختلف ممكن مي   وي را در موقعيت   

تر است،  روابط دلبستگي بزرگسال، به رابطه دلبستگي والد ـ كودك شبيه          ارتباط با خدا نسبت به      
البته با عنايت به مطالب ذكر      .   نتايج پژوهش حاضر را همسو با فرضيه انطباق در نظرگرفت           توانمي

توان نتيجه گرفت كه كاربرد سبك تربيتي مقتدرانه از سوي والدين با توجه به بعد پذيرا و                    شده مي 
هاي تر استانداردها و ارزش   ن والدين و جو و فضاي گرم خانواده منجر به پذيرش سهل           در دسترس بود  

هوج، پتريلو و   (شود  و تعهد بيشتر به آن در بين فرزندان مي           )  هاي ديني از جمله ارزش  (والدين  
 و  1998(پذيري ديني گرنگويست    چنين تأييدي بر فرضيه جامعه     ها هم اين يافته ).  1982اسميت،  

گزارش كرد  )  1383(زاده  شهابي.  باشدنيز مي )  1383(زاده   همسو با نتايج پژوهش شهابي      و)  2002
شان دارند منطبق با ميزان     كه كيفيت ارتباط با خدا در افرادي كه دلبستگي ايمن نسبت به والدين              

هاي ها و دروني كردن آموزش     بنابراين والدين جهت انتقال ارزش     .  شان است مذهبي بودن والدين  
). منبع قبلي(بايست رابطه ايمني با آنان برقرار كنند  ميهبي خود در فرزندانمذ

ها ارتباط صميمانه و نزديكي     كودكان و نوجوانان احتياج دارند با افرادي باشند كه بتوانند با آن             
هاي ديني از سوي والدين به فرزندان نيازمند محيطي          برقرار كنند و پذيرش و انتقال صحيح آموزش        

/كيفيت ارتباط والد ـ فرزند پيش شرط تربيت ديني فرزندان
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دهند توضيح مي )  1999(شركت و دارنل    ).  2004دي روس و همكاران،      (باشد  م و صميمي مي    گر
. گيردهاي تربيتي شكل مي   خصوص تحت تأثير سبك   هروان بنه ديني بر طبق ساختارهاي خانوادگي، ب        

ساختارها، جو، فضاي خانواده و چگونگي ارتباط والدين با فرزندان، محيطي ضروري براي تحول                    
گويي هايي كه نظم، پاسخ   بنابراين در خانواده  ).  1988كاباريك،  (باشد  ي رفتاري فرزندان مي   هنجارها

عنوان افرادي سختگير و استبدادي و يا طردكننده و          شان را به  و اقتدار حاكم نيست نوجوانان والدين     
س ها از والدين و تعهد ديني نسبت به آن، احسا             توجه توصيف كرده و نسبت به كسب ارزش          بي

؛ دي روس و      1992جا اشاره به نتايج تحقيقات كيركپاتريك،           در اين (بيگانگي بيشتري دارند      
اين پژوهشگران گزارش كردند كه     .  باشد جالب توجه مي   )1384، و صادقي  2001؛  2001همكاران،  
شق، هايي با سبك تربيتي مقتدر تصور كودكان و جوانان از خدا دوستدار، حامي، مراقب و عا                در خانواده 

). كار اين تصور طردكننده، رهاكننده و غيرقابل دسترس است        هايي با سبك تربيتي مسامحه    و در خانواده  
 تصميم نهايي   كنند اما ها تشويق مي  شان را براي شركت در بحث     رسد والدين مقتدر فرزندان   به نظر مي  

ن خود، احساس امنيت    ليت به فرزندا  ئوها ضمن حمايت، پذيرش و دادن مس      آن.  بر عهده والدين است   
ها در مواردي كه موضوعات برايشان      شود فرزندان آن  ها ايجاد كرده و اين امر باعث مي        زيادي در آن  

استقلال عمل، همراه با حمايت والدين به فرزندان اعتماد به نفس             .  مبهم است، به جستجو بپردازند    
).1994، 74برك(ها كمك شاياني است دهد كه براي شناخت و كسب ارزشزيادي مي

. باشدمي)  1973  (71و ويگرت و توماس   )  1985( و اسلئن    70نكته ديگر اشاره به تحقيقات پاتوين     
هاي مختلف مذهبي انجام دادند، ارتباط بين          در تحقيقي كه در فرقه      )  1985(پاتوين و اسلئن     

. ين بررسي كردند  هاي ديني نوجوانان را با ميزان كنترل والد        عملكردهاي مذهبي، اعتقادات و تجربه    
نتايج نشان داد نوجواناني كه نمرات بالايي در تجارب مذهبي داشتند، والدين نيز نمرات بالايي در                    

ويگرت و  .  شان برقرار كرده بودند    كنترل داشتند البته اين والدين رابطه عاطفي خوبي با فرزندان             
باشند و كنترل كافي بر اعمال      كننده  نيز گزارش كردند، وقتي والدين هر دو حمايت       )  1973(توماس  
. كنند شركت ميهاي مذهبي والدينتري در بحثطور مطلوبشان داشته باشند، فرزندان بهفرزندان

عنوان يكي از   پذيري در تعيين و ميزان اعتقادات ديني به          توان گفت كه جامعه    در نهايت مي   
پذيري ترين عامل در جامعه   ژوهشگران مهم و پ )  2003اسپيلكا و همكاران،    (هاي مهم دين اثر دارد      جنبه

 و  1383زاده،  ؛ شهابي 2002و  1998مراجعه شود به گرنكويست،      (ند  نداي فرزندان را والدين مي     دين
هاي انتقالي از سوي    طور كه اشاره شد مطالعات بسياري به نقش مهم آموزش          همان).  1384صادقي،  

مراجعه شود به اسپيلكا و     (اند   اشاره داشته  زندانها و عملكردهاي ديني در فر     والدين در رشد نگرش   
 به نقش مهم محيط خانوادگي و         چنينهم).   نقل از منبع قبلي     ؛1989  (، ازراك ؛2003همكاران،  

محققان .  هاي ديني توسط والدين در ميزان دينداري نوجوانان اشاره نموده است             فعاليت و آموزش  
هاي  كنترل تأثير عامل    باصورت مستقيم يا غيرمستقيم      تواند به كه نقش والدين مي    اندبيان كرده 
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). 2003اسپيلكا و همكاران،     (هاي مذهبي باشد     ها يا مكان   ديگر، مثلاً از طريق حضور در كلاس         
هاي مذهبي تعهد    آموزاني كه به ارزش    نيز در تحقيق خود گزارش كرد دانش         )  1973(جانسون  

دانستند كه  آموزاني مي تر از دانش  تر و پذيرنده  تر، با محبت  اند، والدين خود را گرم    بيشتري نشان داده  
ها و  ترين عامل براي انتقال آموزه    نيز مهم )  2000(دادلي و ويسبي    .  ها را طرد كرده بودند    اين ارزش 

) 1981(نلسن  .  دانندهاي ديني به فرزندان را حضور گرم و روابط حمايتي و مراقبتي والدين مي             ارزش
هاي مقتدر  خانوادهها از والدين به فرزندان در       ود تأكيد كرد كه انتقال صحيح ارزش      نيز در تحقيق خ   

ـ روابط والد هرچه  )  1992(چنين طبق الگوي كيركپاتريك     هم.  پذيردها انجام مي  بهتر از ساير خانواده   
تر ها سهل هاي ديني به فرزند و پذيرش و دروني كردن آن ارزش            تر باشد، انتقال ارزش   كودك ايمن 

.باشدمي
بين سبك تربيتي كه    )  2000( اشاره شود كه به اعتقاد دادلي و ويسبي          دعنوان آخرين نكته، باي   به

هايي وجود دارد   كنند با درك والدين از سبك تربيتي خود تفاوت          فرزندان از والدين خود درك مي      
دين نزديكي بيشتري   گرچه درك فرزندان از سبك تربيتي والدين، به سبك اعمال شده از سوي وال              (

عمل آيد،  دهي نتايج پژوهش حاضر احتياط لازم به       بايست در تعميم  كه مي بنابراين ضمن اين  ).  دارد
گري عوامل مداخله  ،هاي آتي دهي بيشتر نتايج در پژوهش    رسد بهتر است براي قابليت تعميم     به نظر مي  

نيز در  ...  فرهنگ حاكم بر جامعه و     ـ فرهنگي آنان،    چون ميزان تحصيلات والدين، پايگاه اجتماعي      
.نظرگرفته شود
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